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روایت

نگاه

فیلم مســتندگونه «صفر تا سکو» از زندگی خواهران 
منصوریان، فیلم عجیبی اســت؛ عجیــب از آن حیث که 
از فرط آشنایی، ناآشــنا به نظر می رسد. در دوگانه پیدا و 
پنهان ورزش زنان ایران به طرز پیچیده ای قهرمانان ملی 
کشــور ند. قهرمانان مردمی هســتند که قادر به تماشای 
مســابقات آنان از تلویزیون و رسانه ملی نیستند. ازاین رو 
مستند«صفر تا سکو» فرصت مناسبی برای مردم فراهم 
کرده اســت تا با قهرمانان ملی خود آشــنا شوند. مستند 
خواهران منصوریان شــباهت محتوایــی غریبی با فیلم 
«دونــده» امیر نادری دارد. هدف از مســابقه برای دونده 
کوچک به گرفتن جایزه تقلیل نمی یابد، بلکه هدف اثبات 
خود اســت؛ خودی که در محرومیت و فقــر و نداری از 
ســوی آنها که به مختصر دارایی هایشــان دلخوش اند، 
نادیده گرفته می شــود و به حســاب نمی آید. در مستند 
«صفر تا ســکو» نیز مســابقه برای خواهران منصوریان 
بیش از آنکه قدرت نمایی برای بردن جایزه ای که به گفته 
«الهه»، خواهر وســطی، برای خریدن خانه و برخورداری 
از حداقل های زندگی لازمش دارند، باشــد؛ ابزاری برای 
درک موجودیت خویش اســت. پیــروزی برای خواهران 
منصوریــان به منزلــه روشــنگاهی برای درک هســتی 
خویش اســت. آنها خود را در جنگیدن (به جای ورزیدن 

و ورزش) درک کــرده و بــه دیگــران می باورانند. هویت 
ورزشی خواهران منصوریان، هویت جنسیتی خودمختار 
و تکین اســت که در تجربه خاص آنان از فرار پدر از خانه 
و کم آوردن پدر در برابر مخارج کمرشــکن اداره خانه ای 
پــراولاد از دختــران ریشــه دارد. تجربه خــاص زنان در 
خانواده هایی که نظم نمادین پدرســالار در آن فروریخته، 
تجربه دگرشــدگی فعالی اســت که خواهی نخواهی از 
تحت الحمایگــی مرد عبور کرده اســت. آنان باید  تن به 
فهم نوینی از جهان بدون سرپرستی و حمایت پدر بدهند؛ 
فهمی متفاوت که از درهم ریختگی نظم متعارف مبتنی بر 
دوگانه «مرد حامی فعــال و مجاز» و «زن تحت الحمایه 
منفعل و غیرمجاز» ســر برآورده اســت؛ فهمی انسانی! 
در اینجا دختربچه و در فیلم «دونده»، پســربچه با عبور 
از جنس و جنســیت بــا همه تفاوت ها و کلیشــه ها، در 
تســخیر نیرویی قرار می گیرد که «انسان به ما هو انسان» 
را از بطن و متن نظم نمادین پدرسالار برمی سازد. شادی 
و امیدی که پس از دیدن دختران صفر در جایگاه ســکو 
تماشــاچیان را دربــر می گیرد، یک نوع شــادی از جنس 
شــادی انسانی اســت که از غلبه و پیروزی بر حریف نیز 
فراتــر می رود و با رقیب تقســیم می شــود. فیلم «صفر 
تا ســکو» قرار نیســت از معجزه ســخن بگوید یا حادثه 
غافلگیر کننده و خارق العاده ای داشــته باشد. دوربین در 
دستان «مصیبی» ابزاری اســت برای به تصویرکشیدن یا 
بهتر بگوییم برای کاویدن لایه های ذهنی و درونی زندگی 
دخترانی که کودکی شان با تصویر پدر زحمتکش دردمند 
و همیشه مقروض و بی پناه در برابر بی رحمی بازار درهم 

آمیخته. تصویــری زنگ زده که هربار که در ذهن دختران 
جان می گیرد، اشــک به چشمانشان می نشاند؛ پدری که 
قیمــه نذری خــوب می پخت. در فیلم «صفر تا ســکو» 
خبری از درس و مشــق و مدرسه نیست. دامان طبیعت 
کلاس است و کار تنها کتاب برای آموختن در چنین کلاسی 
است. خواهران منصوریان شخصیت های رها و آزاده ای 
دارند. جنگیدن کاری اســت که به درســتی در آموزشگاه 
طبیعت آموخته می شود. این سه خواهر شاگردان ممتاز 
این کلاس هســتند. آنها وقتی بلوک های ســیمانی را با 
دســت خالی برهم می گذاشتند تا خانه شــان را بسازند، 
خود را بر ســکو می دیدند و زمانی که در میدان مقابله با 
حرف قرار می گیرند هم با پشت گوش انداختن تعلیمات 
مربی، به شیوه خود می جنگند.  آنها پیشاپیش با حریفان 
پرقدرتی مانند فقــر و محرومیت پنجه درانداخته اند و با 
آنها روش های مبارزه را تمرین کرده اند. آنها ققنوس های 
برآمــده از خاکســتر خویش اند که در برابــر حریفان قَدر 
به آســانی از پا درنمی آیند. فیلم را می توان فیلم موفقی 
به حســاب آورد، زیرا این فیلم قدرت زنانی را به نمایش 
می گذارد که باوجــود فقر و محرومیــت از حداقل های 
زندگــی، با تکیــه بــر اراده خویش توانســتند وضعیت 
فرودســت خویش را تغییر دهند، اما جذابیت مضاعف 
روایت «مصیبی» در شباهت محتوایی عجیب این فیلم با 
تلاش های تا پای جان زنان ایرانی است که برای رهایی از 
نگرش و نظم نمادین مردسالاری که نمی خواهد اعتراف 
کند که دیگر قادر به تأمین امنیت و آسایش زنان و دختران 

تحت الحمایه اش نیست؛ ایستاده اند. 

سیدحســین مهرآوران: شاید حدود ۲۰ سال از آن روزها 
گذشــته؛ روزهایی که جمع می شــدیم تا چند روزی را 
در یکی از روســتاهای کوهستانی جنوب شهرستان بابل 
بگذرانیم؛ روستایی با چشــم اندازی از فرشی از ابر تا به 
افق. مرور این تجربه های تابستانی پاک و سبز برایم زیبا و 
مقدس اند؛ تجربه هایی که فرصت تکرار آن کمتر ممکن 
می شود. در یکی از آخرین ســفرها مرد روستایی کنارم، 
با دســتانش به شکافی در کوه مقابل مسیر اشاره کرد و 
گفت: به آنجا می گویند: «کیجا بور» (محل عبور دختر به 
مازنی). برایم تعریف کرد که در ســال های دور، دختران 

آن منطقه هنگام ازدواج، شب اول زندگی مشترک را باید 
به گونه ای خاص می گذراندند (مســئله ای که در دوران 
اقامتم در یکی از استان های جنوبی نیز از برخی ساکنان 
محلی شــنیدم). در ســال های دور، دختر و پســری که 
عشقی مثال زدنی به یکدیگر داشتند، بعد سال ها به هم 
می رسند و در شب ازدواج، دختر -که پذیرش این مسئله 
برای او دشوار بوده اســت- از ترس گماشتگان خان به 
جنگل می گریزد. گماشتگان به تعقیب دختر می پردازند 
تا به گفته مرد روســتایی، کوه دهــان باز می کند و دختر 
را در خودش پناه می دهد. بارها، به تلخی اســطوره ای 

می اندیشــیدم کــه حقیقــت ورای آن را ابــری از ابهام 
پوشــانده. این را که آن دختر به دســت گماشتگان خان 
آسیب  دیده و کشته شده و این باوری از جانب خود آنها 
برای توجیه ســاکنان بوده اســت یا آنکه از سوی مردم 
برای تســکین تلخی آن رویداد خلق شــده است، خدا 
می داند. بــه تاریخی می نگرم که به زنان این ســرزمین 
مدیون اســت و امروز ما باید سنگینی این دِین تاریخی را 
بر شانه هایمان حس کنیم و در جهت کاهش شکاف ها و 
برابری بیشتر جنسیتی، با توجه به ذخایر معنوی، تاریخی 

و بشری، گام های جدی تری برداریم. 

آشنای ناآشنا 

 ما مدیونیم

پیکان... دیدی چی کار کردی؟
پوریا عالمي: بعد از اینکه تخلفات و احکام محمود  �

احمدی نژاد، رئیس جمهور هشت ساله مملکت، منتشر 
شد، شــصت وچند درصد از مردم به دلیل حجم بالای 
تخلفات، دچار شــوک عصبی شــدند و الان بســتری 
هســتند. ۹۸ درصد از مردم نیز وقتی امروز جرائم آقای 
احمدی نــژاد را در خبرگزاری ها خواندند و فردا عکس 
احمدی نــژاد را در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
دیدند که داشــت به دوربیــن لبخند می زد و مصلحت 
ما را تشــخیص می داد، ریختند به هم و به سمت افق 
دویدند تا در افق گم شــوند.  خلاصه بعد از این اخبار، 
فیلم احمدی نژاد و مشــایی هم درآمد و آنها چیزهایی 
در ویدئو گفتند که ما تنهایی موقع شــنیدن آن حرف ها 
احساس جرم می کردیم.  اما قضیه محمود احمدی  نژاد 
چه بود که هشت سال همه پشتش بودند و الان همه 
پشــتش را خالی کرده اند و او از پشــت به آنها حمله 
می کند.  از یکی از دلاوران محافظه کاران ســؤال کردیم 
و ایشــان فرمایش زیر را فرمودند:  نظریه پیکان: استاد 
نژاداحمددوست: ببینید داســتان محمود خیلی ساده 
است... یک بار یک پیکان که همه بهش می گفتند خودرو 
ملی و فخر ایرانی و معجزه قرن و از این حرف ها... جو 
گرفتش و پاش را گذاشــت روی گاز...  خلاصه سرعت 
پیکان که رســید به ۸۰تا، شــروع کرد به گیرپاژکردن و 
سگ دستش هم شکست و ترمزش هم خالی کرد... در 
همین لحظه یک اتوبوس برای اینکه پیکان نزند بهش 
و جان مردم به خطر نیفتد مجبور شد بگیرد بغل... یک 
سواری زد روی ترمز... یک نیسان که داشت بار می برد، از 
پشت زد به سواری شخصی... کل اتاق سواری شخصی 
جمع شد و شش متر پرید بالا و افتاد روی یک آمبولانس 
و مــردم تلف شــدند... آمبولانس افتاد تــوی جوب و 
کمک هــای مردمی و بودجه را آب بــرد... یک موتوری 
که می خواســت به آمبولانس نخورد، پیچید راست و 
به همین دلیل ماشین جمع آوری زباله رفت تو گاردریل و 
خورد به یک ماشین تشریفاتی که معلوم نیست داشت 
کی را با خودش کجا می  برد... یک سری پیرمرد و پیرزن 
بخت برگشــته که در آسایشگاهی در حوالی این حادثه 
مشغول استراحت بودند، از ترس سکته کردند و کارشان 
تمام شــد... بچه ها که داشــتند از مدرسه برمی گشتند 
خانه، با دیدن این قضایا و صحنه ها فرار مغزها شدند... 
وقتی همه ماشین ها ایستادند سرجاشان و تصادف تمام 
شد، آقاپلیسه بلندگوی ماشین پلیس را برداشت و توش 
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